بسم الله الرحمن الرحیم
کلام در این بود آیا مقدمه داخلیه می تواند متصف بشود به وجوب غیری یا نه؟ در حالی که مقدمات داخلیه چون جزء واجب اند وجوب نفسی هم دارند بلاشبهه. مرحوم نائینی با یک بیان فرمودند که مقدمه ی داخلیه هم ملاک وجوب نفسی دارد هم ملاک وجوب غیری. این دو وجوب مندک در یکدیگر می شوند کان ادغام می شوند تبدیل می شود به یک وجوب شدید لذا اجتماع مثلین نیست. 
مرحوم آقا ضیاء عراقی در نهایه الافکار اینجا دو مدعا دارند فعلا مهم برای ما در رد کلام نائینی مدعای دوم ایشان است. 
مدعای اول ایشان: اصلا بر اجزای مرکب اطلاق مقدمه غلط است. اصلا معنا ندارد به اجزای مرکب بگوییم مقدمه. اگر کسی بگوید مسامحه است. این را فردا کمی توضیح می دهیم.
مدعای دوم: کلام مرحوم نائینی مشکل اجتماع مثلین را حل نمی کند. همچنان محذور باقی است. چرا؟ توضیح مرحوم آقا ضیاء: شما گفتید ملاک دو تا وجوب را مقدمات داخلی دارد این دو تا وجوب مندک در یکدیگر می شوند، ادغام می شوند، تبدیل به یک وجوب می شود پس اجتماع مثلین نیست. آقا ضیاء می فرماید: دو وجوب که ناشی شود از دو ملاک اگر فی مرتبه واحده باشند اجتماع این دو وجوب ثم ادغامشان در یکدیگر تبدیل شدنشان به یک وجوب شدید ممکن است قابل گفتن باشد اگر فی رتبه واحده باشند.
مثلا برخی مثالهای مرحوم نائینی را قبول دارد. مثلا آنجا که مولا دو حکم را روی دو موضوع ببرد. اکرم العالم. اکرم الهاشمی. رتبه این دو موضوع واحد است. لذا اینجا کسی بگوید زید هم هاشمی بود هم عالم بود دو وجوب ادغام و مندک می شود و یک وجوب شدید است ممکن است و حرفی نداریم. 
لکن اگر دو تا وجوب اختلاف در رتبه داشته باشند آن هم بنحوی که یکی از این دو تا بمنزله علت برای دیگری باشد. وجوب نفسی علت وجوب غیری است. وجوب غیری متولد می شود از وجوب نفسی و بین علت و معلول اختلاف رتبه است. این دو تا حکمی که اختلاف رتبه دارند ادغامشان در یکدیگر و تبدیل شدن این دو وجوب به یک وجوب قابل گفتن نیست. لذا همچنان دو وجوب اگر میگویید هردو ملاک را دارد وجوب غیری و نفسی این جزء بحال خود باقی است اجتماع مثلین شده هیچ راه فراری از اجتماع مثلین نداریم
توی پرانتز بگوییم ذهنتان را مشغول نکنید: در مورد اعتباری بودن احکام و تضاد و تماثل معنا ندارد در اینها، ذهن تان را مشغول نکنید و بعدا به آن خواهیم رسید. خواهیم گفت امور اعتباری اقسامی دارد و...
فعلا نگاه مشهور این است که در احکام شرعیه اجتماع ضدین و مثلین محال است و این محذورات عقلی در اینها هم جاری می شود .
حال که چنین است آقا ضیاء میگوید پس این بیان شما در مورد مندک شدن وجوبین، در مورد جایی که اتحاد رتبه دارند درست است نه اختلاف رتبه.
بعد اضافه می کنند: ما در مواردی داریم کان خطاب به مرحوم نائینی یک موضوع است ولی این یک موضوع کان دو حیث در آن پیدا می شود جمع بین دو حکم هم اشکال ندارد این را هم توجه داریم. مثلا این مایع واقعا خمر است حکم واقعی اش حرمت است. عند زید مشکوک الخمریت است کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. همین مایع بعنوان مشکوک الخمریت می شود حلال.
دو حکم اند کان موضوع واحد است ولی بخاطر ان تغایر اجتماع مثلین می شوند.
مطلب آقا ضیاء که چون اختلاف رتبه است وجوبین دیگر جمع نمی شوند مندک در یکدیگر نمی شوند توضیح لازم دارد. 
خلاصه توضیح: من جانب همه قبول دارند وجوب غیری اگر باشد مترشح از وجوب نفسی است و معلول وجوب نفسی است. اینکه همه قبول دارند و جای بحث نیست. 
حالا فرض کنید وجوب نفسی باید محقق بشود علت باید وجود بگیرد تا معلول هم وجود بگیرد. وجود نفسی باید وجود بگیرد و سپس معلول که وجود غیری است بیاید و در مرحله بعد اندکاک پیش بیاید. 
حالا نکته آقا ضیاء این است که میخواهد بفرماید در لحظه ای که وجوب نفسی برای جزء شکل گرفت. از دو حال خارج نیست. یا می گویید وجوب نفسی به حده شکل گرفت و در رتبه بعد نه در زمان بعد . وجوب غیری از ان مترشح شد. هنوز اندکاک و ادغام پیش نیامده. در رتبه ای که وجوب نفسی شکل گرفت و از او یک وجوب غیری متشرح شد قبل اندکاک یک اجتماع مثلین هست یا نه؟ لذا اجتماع مثلین محقق شد شما میگویید بعد اندکاک و ادغام مثلینی نیست. میگوییم خب آیا علت از معلول مترشح شد یا نه. در همان رتبه ای که چنین شد اجتماع مثلین رخ داد. لذا چون اختلاف رتبه دارند نمی شود این اجتماع مثلین را نادیده گرفت. 
اگر بگویید از اول وجود ......... ثانیا اگر از اول آن وجوب مندک وجود گرفت آن وجوب ادغام شده وجود گرفت باز باید فرض گرفت یک وجوب غیری هست ادغام شده در وجوب نفسی و اگر فرض شد باز همان مرحله قبل ادغام هست. لذا هرطور فرض کنید اجتماع مثلین فرض می شود. 
لذا اشکال دقیقی است.
مرحوم خوئی در محاضرات یک توجیهی برای استادشان قائل می شوند. با این توضیحات معلوم می شود آن توجیه ایشان هم قابل قبول نیست.
مرحوم خوئی میگوید: کان آقای اقا ضیاء عراقی شما میگویید تاکد وجوبین و تبدیلشان به وجوب واحد چون اختلاف در رتبه دارند این شدنی نیست. مرحوم خوئی میگوید آنجا که اختلاف زمانی باشد حرف شما را قبول داریم در اختلاف زمانی بین وجوب نفسی و غیری، وجوب نفسی شکل گرفت و سپس وجوب غیری شکل گرفت ........ اما اگر اتحاد زمانی و اختلاف در رتبه داشته باشند تقارن وجود است اختلاف رتبی مانع از تاکد نیست. 
این حرفهای دقیقی است. 
با توضیحاتی که عرض کردیم این بیان هم روشن شد نمی تواند کلام آقا ضیاء را رد کند. 
محور کلام آقا ضیاء همین است که هرجا اختلاف رتبی باشد این ادغام معنا ندارد و این کلامشان هم درست است. بالاخره در اختلاف رتبی هم شما تصور می کنید که ..... در همان رتبه اجتماع مثلین می شود و اجتماع مثلین محذور دارد.
نتیجه: تصویر مرحوم نائینی برای رفع محذور اجتماع مثلین و توجیه محقق خوئی برای کلام ایشان واردنیست. لذا این اشکال که مقدمه داخلیه نمی تواند هم وجوب غیری و هم وجوب نفسی داشته باشد چون محذور اجتماع مثلین پیش می آید. 
فردا برای جمع بندی دو نکته را اشاره می کنیم آن دو نکته این است: 
1. آیا اطلاق مقدمه (توقف شیء علی شیء) بر اجزاء داخلی صحیح است یا نه؟
2. آیا علی فرض صدق مقدمه ، مقدمه داخلیه میتواند وجوب غیری داشته باشد؟ اگر نمی تواند محذورش اجتماع مثلین است؟ بنظر ما محذوری بالاتر پیش می آید.
این دو نکته را فردا اشاره می کنیم.
سوال: آیا این بحث بالخصوص اصلا ثمره عملی دارد یا نه؟ پاسخ: بله ثمره فقهی دارد. در پایان بحث قسمت ثمرات فقهی این را بیان می کنیم ......


